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  چكيده

انگيز يا يادمانه يا دريغ نگاشت را  ، خاطره)Nostalgia(نوستالژي 

توان به طور خلاصه يك احساس دروني تلخ و شيرين به اشيا، اشخاص و  مي

نامه انگليسي آكسفورد، نوستالژي را  واژه. هاي گذشته، تعريف كرد موقعيت

، تعريف كرده است شكلي از دلتنگي كه ناشي از دوري طولاني از زادگاه 
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: است  از دو كلمه يوناني ساخته شده nostalgiaي نوستالژي  واژه. است 

nostos است و   به معني بازگشت به خانهalgia در اين . دهد مي» درد« معني

هاي   با توجه به نظريه-شناسي و تعريف اين واژه  پژوهش پس از ريشه

هاي مختلف نوستالژي  وههاي جل ها و تفاوت   به بيان شباهت-شناسان روان

شود؛ سپس مصاديق  سياسي در اشعار بهار، شهريار و ميرزاده عشقي پرداخته مي

نوستالژي دوري از وطن به عنوان غم غربت، تبعيد، (مختلف اين مسأله رواني 

هاي ايران، جو نامناسب سياسي، كشتار  زندان، دلتنگي شاعران براي اسطوره

مورد تحليل و بررسي ) تاريخ درخشان گذشتهمردم و ويراني شهر، يادآوري 

  .گيرد قرار مي

  . نوستالژي، شعر معاصر، شهريار، بهار و عشقي:كليد واژه

  

  مقدمه .1

بـه معنـي     nostosي يوناني  برگرفته از دو سازهnostaligiaي فرانسوي نوستالژي  واژه
قل از سـبزيان پـور،    به ن572:1380باطني،: ك.ر( به معني درد و رنج است  algosبازگشت و   

شـود كـه از دوران       بـه رويـايي اطـلاق مـي       » آسيب شناسي رواني  «و از ديدگاه    ). 138:1392
. اي كه ديگر وجود ندارد و بازسازي آن ممكـن نيـست    گيرد، گذشته  گذشته پراقتدار نشات مي   

 ـ               ام نوستالژي ارتباطي تنگاتنگ با خاطره دارد؛ خاطرات شيرين دوران كودكي و جواني، يـاد اي
در حيطه نوستالژي فردي و يادآوري خاطرت جمعي يك قوم كـه ريـشه در تـاريخ،                 ... وصال و 

نوسـتالژي  . گيـرد  فرهنگ و اساطير آن قوم و ملت دارد، در حيطه نوستالژي جمعي جاي مـي              
ماننـد حـسرت دور شـدن از طبيعـت و دوران يگـانگي              . شود جمعي گاه نوع بشر را شامل مي      

: ك.ر(توان ديـد   هاي غربي، مانند گوته و كوپر مي  ن را در آثار رمانتيك    اين مضمو . انسان با آن  
توان به مواردي چون     به طور كلي، از ميان عوامل ايجاد نوستالژي فرد مي         ). 53:1380فورست،

رنج و بي تابي در اثر مرگ يكي از عزيزان و نزديكان، فشارهاي رواني ناشي از حبس و تبعيـد،       
 و شكايت از روزگار، يادآوري خـاطرات دوران كـودكي و جـواني،              مهاجرت، حسرت بر گذشته   

  .غم و درد پيري و انديشه به مرگ اشاره كرد
  .ي عيني و ذهني وجههمورد تجزيه و تحليل قرار داد؛ توان از دو وجهه  غم غربت را مي

 كه به هر علت، خواسـته و        - شاعر به ياد وطن و زادگاهش      :ي عيني غم غربت    وجهه .1
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 شعري يـا سـخني بگويـد و اغلـب شـامل حبـسيه و وطنيـه             -ته، از آن دور شده است     ناخواس
  ....باشد؛ مانند اشعار ناصرخسرو، مسعود سعد و مي

سـرايد و در ايـن        كه شاعر به ياد اصل و جوهر خـود مـي           :ي ذهني غم غربت    وجهه .2
. ي ابـن سـينا   ي عينيـه  ي مولانـا، قـصيده   نمايد؛ مانند ني نامه      جهان خاكي احساس غربت مي    

  :گيرد همچنين حسرت گذشته از دو بعد عيني و ذهني مورد تجزيه و تحليل قرار مي

شاعر به يـاد روزگـار جـواني و خوشـي كـودكي             : ي عيني حسرت گذشته    وجهه) الف
  .سرايد مي

 شاعر به ياد روزگاران از دست رفته و يـا احـساس   :ي ذهني حسرت گذشته  وجهه) ب
شته، كه در آن آرامش و راحتي داشته و در رفاه و خوشـي بـه سـر         دلتنگي نسبت به زمان گذ    

  ).105:1389غفوري، : ك.ر( ...ها ها و مرثيه سرايد؛ مانند شكوائيه برده، مي مي
  

  نوستالژي و ادبيات. 1-1
شناسـي اسـت، امـا       نوستالژي اگرچه در اصل يك اصطلاح پزشكي و متعلق به علـم روان            

ي فرانسوي است    نوستالژي واژه .  را به خود اختصاص داده است      مايه آثار ادبي   هاست درون  قرن
). 572:1380بـاطني، (» حسرت گذشته، احساس غربت، غم غربت     «ها به معني     كه در فرهنگ  

فـراق، درد دوري،    «و  ) 1373زمرديـان، (» دل تنگي از دوري از ميهن و درد دوري از وطن          «و  
 به نقـل  3539:1380آريانپور،(» شتهدرد جدايي، احساس و غربت، حسرت گذشته، آرزوي گذ   

 بـه   -شـناس سوئيـسي    روان–نخستين بار، كارل گوسـتاويونگ      . آمده است ) 3:1389از نظري، 
يونگ اصطلاح كهن الگو يا صورت ازلـي را        . ارتباط ميان اساطير و ناخودآگاه جمعي اشاره كرد       

در ايـن تـصاوير بـه       . اي كه در ناخودآگاه قومي بشر جاي دارد، به كـار بـرد             براي تصوير بدوي  
شكل اسطوره، مذهب، خواب، اوهام شخـصي و در نهايـت نمودهـايي در آثـار ادبـي انعكـاس                    

  ).203:1380داد،: ك.ر(يابند  مي
  

  نوستالژي و خاطره .1-2
داشتن خـاطره بـراي هـر فـرد طبيعـي       . نوستالژي و خاطره ارتباط تنگاتنگي با هم دارند       

 شخصي به حـدي برسـد كـه او را نـسبت بـه واقعيـت                 است، اما وقتي يادآوري خاطرات براي     
اين همان حالت رواني اسـت كـه خـاطره        . كند موجود بدبين كن، شخص احساس دلتنگي مي      

نامند؛ طيف ديگر اين حالـت كمبـود خـاطره اسـت كـه روان                شناسان آن را تراكم خاطره مي     
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 مفهـوم فـردي و      خاطره يـادآوري گذشـته اسـت و عمـدتاً         . گويند پزشكان آن را فراموشي مي    
  ).56:1386شريفي، : ك.ر(شخصي دارد 

هـا،   در واقـع اسـطوره   .پـردازي اسـت   يكي از نمودهاي غم غربت، اسطوره     : اسطوره .1-3
پردازي نيز از بـار   با اين ديدگاه، اسطوره؛يا بهشت از دست رفته است بازسازي جهان آغازين و  

دهند كه انـسان خاسـتگاهي از        نشان مي  اساطير به ما  ي   ههم« .شوديكي برخوردار مي  ژنوستال
 ي هبرده است امـا ايـن حالـت را متأسـفانه در نتيج ـ            سعادت، خودانگيختگي و آزادي لذت مي     

اي، باعث گسستگي    اسطوره ي ه آنچه به دنبال حادث    ي ه يعني در نتيج   -دهدهبوط از دست مي   
آمدند و  ان به زمين مي   ، ايزد ]بهشتي[ در زمان سرآغاز، در عصر پرديسي        -.آسمان و زمين شد   

توانستند با بالا رفتن ازكوه، درخت، گياه خزنده يـا  ها نيز ميبا آدميان آميزش داشتند و انسان   
  .)58: 1374الياده، (»نردبان يا حتي بر بال پرندگان به آسمان بروند

  

  حل مسأله. 1-4
نسوي آن، بـا   پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر ادبيات تطبيقي و بر اساس مكتب فرا              

اي ميان اشعار بهار، شـهريار       هاي مشترك فرهنگي و اجتماعي ايران، به مقايسه        توجه به زمينه  
هـاي   ها و تفـاوت  بپردازد؛ تا ضمن بررسي شباهت) سه شاعر برجسته معاصر(و ميرزاده عشقي  

نـي  هاي مختلف نوستالژي سياسي در اشعار آنان، مصاديق مختلف اين مسأله روا            انعكاس جلوه 
  .ها را مورد بررسي قرار دهد و علل وعوامل بروز آن

  

  ي پژوهش پيشينه. 1-5
برخـي  . هاي فراواني در ادبيات معاصر صورت گرفته اسـت   در ارتباط با نوستالژي، پژوهش    

و ) 1386(» بررسي فرايند نوستالژي در اشعار سـهراب سـپهري        «: ها عبارتند از   از اين پژوهش  
برسـي فرآينـد    «و) 1387(»م غربـت در اشـعار فريـدون مـشيري         بررسي فرايند نوستالژي غ   «

هـر سـه نوشـته مهـدي شـريفيان و           ) 1385(» نوستالژي در اشعار نيمايوشيج و اخوان ثالـث       
نوشـته علـي بـاقر طـاهري نيـا و          ) 1390(» بررسي پديده نوستالژي در اشـعار ابـن خفاجـه         «
نوشـته كبـري    » كـدكني بررسي تطبيقي نوسـتالژي در شـعر عبـدالوهاب بيـاتي و شـفيعي               «

ولـي   در دوفصلنامه پژوهشهاي ادبيات تطبيقي چاپ شده اسـت؛           1393روشنفكر كه در سال     

بررسي تطبيقي فرايند نوسـتالژي سياسـي در اشـعار          ،  در رابطه با عنوان اين پـژوهش      

ايـن  . هيچ پژوهشي تا به حال صـورت نگرفتـه اسـت          » شهريار، ملك الشعرا بهار و عشقي     
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در » نوسـتالژي «يكي از اولين آثاري باشد كه به بررسي تطبيقي اين پديـده             تواند   پژوهش مي 
  .آيد پردازد و از اين جهت پژوهشي نو به حساب مي اشعار سه شاعر مذكور مي

  

   اجتماعي-بهار، شهريار و عشقي و حوادث سياسي. 1-6
سيدمحمد حسين بهجت تبريزي متخلص به شـهريار، فرزنـد سـيد اسـماعيل موسـوي              «
ي ميـرزا     ي بازارچه   در تبريز، محله  .  م 1906/ ش. ه 1285ف به ميرآقا خشگنابي در سال       معرو

شـهريار   «).5:1375كاويـانپور، (» ي متدين و فرهنـگ پـرور بـه دنيـا آمـد              نصراالله در خانواده  
. گذشته از تحصيل زبان عربي، زبان و ادبيات فرانسه را نيز زير نظر معلم خـصوصي يادگرفـت                 

تـا  . هـاي شـعر نمايـان گرديـد         از همان دوران كودكي به صورت اولين بارقـه        ذوق ادبي استاد    
، شاعر فرانـسوي، شـعري در وصـف تبريـز و     شاتوبريان به تأثير از اشعار 1295كه در سال   اين

تبريز سرود و به دنبال آن، استاد اشعار    » عون بن علي  «ي كوه     ي شب مهتابي، در دامنه      منظره
 جهـت   1299شـهريار در سـال      ). 8:1374عليـزاده، : ك.ر(مه نمود   بسياري از فرانسه نيز ترج    

ادامه تحصيل رهسپار تهران شد و با اين سفر سرنوشت پرفراز و نشيب و شورانگيز خـويش را                  
ي پزشـكي وارد    در رشـته  رغم ميـل بـاطني   به دنبال تشويق و اصرار پدر، شهريار علي      . رقم زد 

احساسات لطيف شـاعر سـازگاري نداشـت و اسـتاد،           در حالي كه اين رشته با       . دانشگاه گرديد 
در ايـن   ). 24:1375كاويـانپور، : ك.ر(هايش به اين مسأله اشاره نموده اسـت           خود در مصاحبه  

سـوزد و از   گـذارد؛ مـي   ي مردپرور عشق مـي  ايام، شهريار به دنبال يك آشنايي، قدم در معركه 
عشق شاگرد مستعدي است كه     به قول خود استاد شهريار در مكتب        . اين سوختن خوش است   

 بـه نقـل از      98:1389ثروتيـان، : ك.ر(ي مهر ورزيدن و جـاني قابـل سـوختن دارد              دلي آماده 
  ).129:1390غيبي،
هاي عشق حقيقـي و   در كشاكش و سوز و گداز اين عشق مجازي بود كه پرتوي از جرقه        «

حبـوب واقعـي كـه     آسماني در ژرفاي دل اين شاعر آزاده و وارسته تابيدن گرفت؛ عـشق بـه م               
ديگر شكست و ناكامي در پي ندارد و دامن پاكش از دست نامحرمان روزگـار پيوسـته مـصون        

شعر شهريار امتزاجي از كلاسيـسم و رمانتيـسم اسـت           ). 48:1375كاويانپور،  : ك.ر(» باشد  مي
ي آسمان ادب كلاسيك ايـران و        ي برجسته   به طوري كه برخي معتقدند شهريار آخرين ستاره       

او تفكـر رمانتيـك را در       . آيـد   از بارزترين نمايندگان ادبيات رمانتيسم ايران به حساب مي        يكي  
ي كلاسيك، شـهريار را   در حوزه«دارد؛ به طوري كه    چهارچوب ادب فخيم كلاسيك عرضه مي     

  ).44:1376چاوشي اكبري،(» اند لقب داده» حافظ ثاني«
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هـاي    يش بـه افكـار و گـرايش       استاد محمد حسين شهريار، خود در برخـي از اشـعار خـو            
مكتـب  «ها، بـه خـصوص شـعرهايي را كـه بانـام               رمانتيكي خود تصريح كرده و بسياري از آن       

: ك.ر(كنـد   ي آثـار رمـانتيكي خـود قلمـداد مـي           در كليات او آمـده اسـت، در زمـره         » شهريار
ين ي سنت ادبي، مـضام      بدين ترتيب شهريار به عنوان آخرين پاس دارنده       ). 73:1376شهريار،

او ). 632:1374عليزاده،: ك.ر(دارد    ي فخيم كلاسيسم بيان مي      و مفاهيم رمانتيسم را در جامه     
ي با ارزشي از آثار ادبي را به يادگار گذاشـته             در طول زندگي سراسر پر افتخار خويش گنجينه       

سنگي در اختيار شاعران، نويسندگان و ادب دوستان قـرار گرفتـه              كه بسان ميراث گران   . است
ي پرفروغ ادبيـات معاصـر ايـران، پـس از عمـري تـلاش در جهـت اسـتواري            اين ستاره . تاس

ش چـشم از ايـن خاكـدان فـرو          . ه 1367هاي شعر و ادب اين مرز و بوم، در شهريور سال              پايه
  .بست و ديده به روي محبوب آسماني خويش گشود

  

  مختصري از زندگي ملك الشعرا بهار

ر شهر مشهد به دنيا آمد، وي لقب ملـك الـشعرايي را             د. ه1304محمد تقي بهار در سال      
دوران زنـدگي بهـار، سرشـار از رخـدادهاي سياسـي بـسياري بـود كـه بـا                    . از پدر به ارث برد    

بهار از زمان فتح تهران به بعـد،  . ي پرشور و حساس و وطن پرستي او هرگز همسو نبود  روحيه
شـعر وي پـس از   . ي ملـي مـشغول شـد   ها  اجتماعي، در روزنامه-هاي سياسي   به نگارش مقاله  

: ك.ر(خواهــان، رنــگ و بــوي معترضــانه بــه خــود گرفــت         ورود بــه صــف مــشروطه  
 نـه   -بهار با وجود آنكه حـدود هـشت       ). 140:1392پور،   به نقل از سبزيان    374:1384پور،  امين

شك در اين زمينه، پرشورترين شاعر بنـدي زبـان فارسـي              ماه بيشتر در زندان نبوده است، بي      
: ك.ر(انـد   اي كه او را ستايشگر بـزرگ آزادي ناميـده         به گونه ). 415:1380ظفري،: ك.ر(ت  اس

  ).86:1383سميعي،: ك.ر(ش بدرود حيات گفت 1330بهار در سال ). 374:1373كوب، زرين
  

  مختصري از زندگي ميرزاده عشقي

 در تـاريخ دوازدهـم   حـاج سـيد ابوالقاسـم كردسـتاني       سيد محمدرضا كردسـتاني فرزنـد       
 1894 خورشـيدي و سـال       1273 آذرمـاه    20 هجري قمري مطابق     1312الآخر سال     جمادي

 جنـگ جهـاني اول    بـرد اوائـل       هنگامي كه در همـدان بـسر مـي         .ميلادي در همدان زاده شد    
.  بـود  دول متحـده   و   نمتفقـي  ميلادي به عبارت ديگر دوره كشمكش سياسـت          1914-1918
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 ايرانـي در عبـور از      مهاجر پرداخت و زماني كه چند هزار تن         ها  عثمانيعشقي به هواخواهي از     
 .ها پيوست و همراه مهاجرين به آنجا رفـت  به آنرفتند او هم   مياستانبولغرب ايران به سوي  

 باب عالي جـزء  دارالفنون فلسفه و علوم اجتماعي عشقي چند سالي در استانبول بود، در شعبه         
 و بيجـار  بـه  ها آلمانياهي  يافت، پيش از اين سفر هم يك بار به همر           مستمعين آزاد حضور مي   

  . رفته بودكردستان

كـرد كـه بيـشتر     ها و مجـلات، اشـعار و مقـالاتي منتـشر مـي      گاهي در روزنامه   عشقي گاه 
 از طـرف وزارت     مـشيرالدوله ،  حسن پيرنيا در آخرين كابينه     ي وطني و اجتماعي داشت؛      جنبه

عـشقي پـس از بازگـشت در         . انتخاب گرديد ولي نپذيرفت    اصفهانكشور به رياست شهرداري     
اش   عشقي به علت عمـر كوتـاه شـاعري   شعرهايشايد . صف مخالفان جدي سردار سپه درآمد     

بيني و تحليل بسيار فنـي او در   مجال پخته شدن پيدا نكردند، اما صراحت لهجه، نكته     گاه    هيچ
ي بـسياري از      بـه عقيـده   . مورد تحولات سياسي و اجتماعي دوره خودش بسيار مشهود اسـت          

 12او در روز .  بـود مـشروطه ترين روشنفكران مولود روشنگري پس از    مورخين، عشقي از مهم   
 سـالگي،   31 ي  افراد ناشناس قرار گرفت و در          خورشيدي، در تهران هدف گلوله     1303تيرماه  

  چشم از جهان فرو بست؛
  

  سياسي در شعر بهار، شهريار و ميرزاده عشقي» نوستالژي«هاي  جلوه .2

اين حسرت  نيز  در شعر معاصر    .  نوستالژي است  ادبيات كلاسيك ز  هاي بار يكي از خصيصه  
هـاي اصـلي تنـوع آن،    يكـي از علـت  . خـورد گوناگون بـه چـشم مـي       هايو دلتنگي به صورت   

 كه دركنار رفاه و آسايشي كـه بـراي          ؛آفرين تمدن و صنعت است    هاي سريع و حيرت   پيشرفت
هـا، عواطـف، گذشـته، مقدسـات        دلبستگيناخواه بخشي از    نوع بشر با خود همراه آورده، خواه      

 بـا   ي ههـا را در مواجه ـ    هايي از اين قبيل را در خود بلعيده، از بين بـرده اسـت و انـسان                وچيز
ايـن وحـشت و      تمدن، بيشتر و بيشتر دچار وحشت كرده و باعث شـده آنـان بـراي غلبـه بـر                  

 غـم غربـت در شـعر       . خويش پناه برند و از آن با حسرت يـاد كننـد            ي هتنهايي خود به گذشت   
 ي ه از شاعران معاصر فرايند بسيار مهمي است كه تبديل بـه بخـش بزرگـي از انديـش                  بسياري

توان در اشـعار شـهريار، بهـار و عـشقي بـه              ي نوستالژي را مي     بارزترين نمونه  . شده است  آنان
 هاي گوناگون دارد  اين شاعران علت   طرح غم غربت در شعر    هاي گوناگون مشاهده كرد؛      صورت

 برخوردشـان بـا جهـان و        ي هسرگذشت و احوالات روحي آنان و شـيو       ،  كه مستقيماً به زندگي   
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به طور كلي، از ميان عوامل ايجاد نوسـتالژي         . داردارتباط   آنان   ي هتمدن كنوني و نگاه تيزبينان    
توان به مواردي چون ظلم و جور حاكمان، جو نامناسـب سياسـي،    در اشعار شاعران مذكور مي  

بين رفتن استقلال كشور، اندوه ويراني وطن، كشتار مردم و ويراني شـهر، يـادآوري              حسرت از   
شـرح برخـي از ايـن عوامـل پرداختـه      كـه در ذيـل بـه    اشاره كرد؛   ... تاريخ رخشان گذشته و     

  .شود مي
  

  ظلم و جور حاكمان .2-1
ي   جلـوه شـعر او    . كـرد   كرد كه ستم و استبداد در آن بيداد مي          اي زندگي مي    بهار در دوره  

ي قاجاريه تـا بخـشي از سـلطنت     اجتماعي چشمگيري دارد كه زماني طولاني را از اواخر دوره        
شاعر در اين دوره، شاهد وقـايعي چـون انقـلاب مـشروطه، امـضاي         . گيرد  پهلوي دوم در برمي   

ي قاجـار،   ، انقـلاب دوره 1299فرمان مـشروطيت، گـشايش مجلـس، اسـتبداد صـغير،كودتاي          
هاي بين المللـي   ي خفقان رضا شاهي، جنگ ان در امور سياسي كشور، دوره   هاي بيگانگ   دخالت

: ك.ر(ها واقعـه ديگـر اسـت     اول و دوم، تبعيد رضاشاه و روي كار آمدن محمدرضا پهلوي و ده  
 شمـسي كـه سـتارخان و        1287 هجري قمري مطابق بـا       1327در سال   ). 86:1383سميعي،

ران بختياري از جنوب و علماي اعـلام خاصـه آيـت    باقرخان از تبريز و سپهدار از رشت و سردا   
االله سيد محمد طباطبايي از تهران بر عليه حكومت استبداد، به منظور اعلاي مشروطيت قيام               
و مبارزه كردند و بالاخره به فتح تهران و استقرار رژيم مشروطيت توفيق يافتند، ملـك الـشعرا    

 رفته و همـواره بـا نطـق و بيـان و شـعر و      بهار كه در خراسان از پيشروان مشروطيت به شمار    
را در وصـف    » ترانة ملـي  «كرد، اين     مقاله جامعه و ملت را به حمايت از مشروطيت تشويق مي          

  .زعماي مشروطه سرود و انتشار داد
  

ــدخواه    ــر بــ ــج دهــ ــينه ز رنــ  دوشــ

ــاه  ــر كوتــ ــعيف و پــ ــال ضــ ــا بــ  بــ

 ايــن مــژده بــه گــوش مــن رســانيد     

ــداد   ــصن بيــ ــگ حــ ــة تنــ  از عرصــ

ــب ه ــاد اي از شــ ــوده ناشــ ــر بــ  جــ

ــيد  ــد خورشــ ــد و بردميــ ــبح آمــ  صــ

  

ــاني    ــتان نهـــ ــوي بوســـ ــتم ســـ  رفـــ

 زبـــــاني پـــــرواز بـــــه زبـــــان بـــــي

 كــــز رحمــــت حــــق مبــــاش نوميــــد

 انـــــصاف بـــــرون جهانـــــد مركـــــب

ــب   ــد شــ ــسپار شــ ــه رهــ ــز كــ  برخيــ

 از رحمـــــت حـــــق مبـــــاش نوميـــــد
  

  )134:1390بهار(
  

ي   اد و واهمـه   كاري، جـور، بيـد        به ظلم و ستم، تيرگي، سيه     » مرغ شباهنگ «بهار در شعر    
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را به آنجـا    » شب«و به دنبال جايي است كه بتواند مظلمه و شكايت از            . شب اشاره كرده است   
هاي زنـدان و وصـيت بـه          اين قصيده به طرز برخي از اشعار مغرب زمين در نكوهش شب           . برد

شاعر در انتهـاي شـعر بـه آمـدن          .  خورشيدي در زندان گفته شده است      1311فرزند، در سال  
و مطمئن است كه هر شب و تاريكي، روشنايي و اميد به دنبال             . وشنايي اميدوار است  سحر و ر  

  .دارد
 نـــــه هـــــوايي كـــــدر و گردآلـــــود

 بــــسته انــــدر قفــــسي قيرانــــدود   

ــب  ــت اي شــــ ــو و تيرگيــــ  از تــــ

 كـــاري و بيـــداد اي شـــب زيـــن ســـيه

ــداز  ــان شــــكر عمرگــ  اي شــــب جــ

ــت دراز  ــدت دســ ــه كنــ ــم كوتــ  ظلــ

  

 بـــر وي از ابـــر يكـــي خيمـــة شـــوم      

ــره د ــوم منظـــ ــدار نجـــ ــده ز ديـــ  يـــ

 ات كــــه دلــــم پــــاره شــــد از واهمــــه

ــه  ــوان مظلمــ ــرد تــ ــا بــ ــه كجــ  ات بــ

 اي ز جـــور نـــو بـــه هـــر دل اثـــري    

 هـــر شـــبي را بـــود از پـــي ســـحري    
  

  )442:همان(
  

 شمسي كه ناصـرالملك قراگزلـو بـه جـاي           1290 هجري قمري مطابق با      1330در سال   
نظـور حـصول اكثريـت آراء در      عضد الملك به نيابت سلطنت كشور ايران انتخاب گرديد بـه م           

مجلس شوراي ملي و تحكيم كار و مسند خويش به شيوه اروپا به تأسيس حزب مبادرت كـرد     
و دو حزب نسبتاً قوي در مجلس آن روز تشكيل گرديد؛ يكي به نام اعتدال و ديگـري موسـوم    

ات و كرد و بـا حـزب دمكـر       به دمكرات كه ناصرالملك از حزب اعتدال جانبداري و حمايت مي          
ها آغاز مبارزه و مخالفت نهاده ملك الشعرا كه از ديرباز به حـزب دمكـرات و مـرام آن      دمكرات

پيوستگي و دلبستگي داشت و خود چه در خراسان در آغاز مشروطيت و چه بعداً در تهـران از   
رفت به سـرودن      اعضاء مؤسس و نمايندگان مبرز و ليدرهاي مؤمن حزب دمكرات به شمار مي            

الدين رومي صاحب مثنـوي     ، كه ضمناً تضمين اشعار معروف مولانا جلال       »ناصرالملك«تركيب  
  .نيز هست، پرداخت و از ناصرالدين انتقاد كرد

  

 هــر كــه چنــد روزي رفــت انــدر فرنــگ 

ــد    ــات خوان ــد از طام ــي چن ــه درس  وانك

ــز   ــشك مغـ ــشربان خـ ــي مـ  ديپلوماسـ

 هاشـان صـورتي اسـت       و آن همه نيرنگ   

 پرنـد  هركجا نفعـي اسـت شخـصي، مـي        

  

 كـــي شـــود آگـــه ز رســـم نـــام و ننـــگ  

 اش دانـــش درنـــگ كــي كنـــد در ســـينه 

ــد جــز نيرنــگ و رنــگ خــود چــه مــي  دانن

ــرون قــشنگ    ــز درون زشتــست و از بي  ك

ــگ  ــاز تيزچنـ ــره بـ ــون جـ ــوي آن چـ  سـ
  

  )183:همان(
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هفتمـين و آخـرين نمايـشنامه       ) سـه تـابلو مـريم     (ي ايده آل پيرمرد دهگاني       نمايشنامه
اين نمايشنامه در شمار آثـار سياسـي   .  ش به نظم درآمده است     1302عشقي است كه درسال     

وي ايـن  . عشقي است و مانند نخستين اثرش در نقد انحراف از مشروطيت نوشته شـده اسـت            
دارد سـه تـابلو مـريم     دانـد و اذعـان مـي    اثر را با ديگرآثار شعر فارسي معاصرخود متمايز مي       

چرا كه تاكنون نظير اين منظومه در زبان فارسـي      بهترين نمونه انقلاب شعري اين عصر است؛        
 تابلوي شـب ماهتـاب، تـابلوي روزمـرگ          -) پرده( داراي سه تابلو      نمايشنامه. تهيه نشده است  

  .  مستقل و درعين حال مرتبط با يكديگر است-آل او مريم، تابلوي سرگذشت پدرمريم و ايده
 است و نه فقط به عنوان سراينده      ي مستقل ايجادكرده   شاعر از ابتدا براي خود يك چهره      

هاي ايـن نمايـشنامه، نقـش        گر ماجرا، بلكه به عنوان يكي ازچهره        و نه به عنوان راوي و نظاره      
 ام به بلندي و پيش      نشسته/ ام سرسنگي كنار يك ديوار      نشسته: آيد آفريند و به سخن درمي     مي

گيـرد كـه شـاعر       شـدت مـي   آفريني، توصيف و روايـت، گـاه آنچنـان           اما اين نقش  . چشمم باز 
بايست حركتي داشته باشند و بـه جـولان درآينـد و     اش مي   هاي مقابل  كند نقش  فراموش مي 

در تابلوي سوم، نقش ميرزاده به عنوان روايتگر و ناظر ماجرا بـه پيرمـرد               . بيشتر سخن بگويند  
  و درجريـان   در اين تابلو پيرمرد به توصيف آنچه دركرمان و تهران         . شود  منتقل مي  )پدرمريم(

 درتابلوي سوم پيرمرد مانند عـشقي در تابلوهـاي اول و دوم  . پردازد انقلاب مشروطه ديده، مي  
هـا بـه خـصوص در        كند و كمترمجـال حركـت بـه عناصـر و چهـره             نقش خود را پررنگ مي    

پس .  ش به چاپ رسيد    1303اين اثر نخستين بار در تهران سال        . دهد دارالحكومه كرمان مي  
شـود و سـپس در       اش تـرور مـي       اثر است كه ميرزاده عشقي درمنـزل مـسكوني         يناز انتشار ا  

  .كند بيمارستان نظميه تهران فوت مي
  

 اوائــل گــل ســرخ اســت و انتهــاي بهــار

 نمــوده در پــس كــه آفتــاب تــازه غــروب

 اگرچه قاعدتاً، شـب سـياهي اسـت پديـد         

  

ــسته   ــوار   نش ــك دي ــار ي ــنگي كن ــر س  ام س

  خــوبســواد شــهر ري از دور نيــست پيــدا

 خلاف هر شبه، امشب دگر شبيـست سـپيد         
  

  )175:1357:عشقي(
  

  جو نامناسب سياسي .2-2
بازتاب مسائل اجتماعي و سياسي يكي از موضوعات رايج در ادبيات معاصر است و نهـال               «

و تفاوت آن بـا دوره بعـد از آن را چنـين             . ي مشروطه كاشته و پرورش يافته است        آن در دوره  
ي شـاعران و گـاهي بـه          آن دوره گاهي به سبب جسارت بـيش از انـدازه          توان گفت كه در       مي
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آمـد از     ها به دست مي     ها و دوخته شدن لب      هاي مقطعي كه با از دست دادن جان         لحاظ آزادي 
ي خونين و عدم      شد اما با پشت سر گذاشتن اين دوره         كلامي صريح و بياني آشكار استفاده مي      

ها و ثبات حاكميت ديكتاتوري اين رويه منسوخ و به جاي            توفيق در دستيابي به آمال و آرمان      
آقـاجلو،  قـره   (» آن از كنايات، استعارات و نمادها در قالب كلامي ابهام آميـز اسـتفاده گرديـد               

قفس را نمادي از جامعه، و حال و هواي حـاكم بـر   » مرغ پريده«شهريار در شعر    ). 79: 1384
  :ستآن را چون قفسي تنگ و تاريك ترسيم كرده ا

  

ــه دارد  ــواني گريــــ ــر راه جــــ  ســــ

ــاش   ــر را بـ ــاروان عمـ ــم كـ ــي هـ  دمـ

ــده   ــرغ پريــ ــو اي مــ ــاد از تــ  الا يــ

  

ــست       ــس ني ــدار ك ــدة دي ــازش وع ــه ب  ك

 چه سوزي كو بـه سـاز ايـن جـرس نيـست            

ــست     ــس ني ــاران قف ــاد ي ــت ي ــه هيچ  ك
  

  )1063:شهريار(

لم و  بسياري از اشعار شهريار در شرح وضعيت جامعه، نبود آزادي و استقلال، حاكميت ظ             
كنـد؛   ستمي كه بيداد مي. ستم، استبداد، جهل، فقر، خفقان سياسي و اجتماعي آن عصر است       

وضع سياه حكومت كه باعث سكوت مردم و از بين رفتن افراد مهم جامعه شـد و آزادي بيـان                    
شهريار در بند هفتـاد و      . را از مردم گرفت و بسياري از منتقدان و آزادي خواهان را از بين برد              

هـا و آفـاق    از كوه محبوب خواسته بود كه طنين صداي او را به آسـمان » سلام برحيدربابا«دو  
كند و بانگ حيدرباباي      جهان منعكس و منتشر سازد و حيدر بابا نيز اين خواهش را اجابت مي             

  كند؛ فرزندش را زبانزد عام و خاص مي
  

 حيدربابا، تو را از دل و جان مي دهم نـدا           

  اين بيكـران فـضا     پژواك آن رسان تو بر    

ــه تنگنــا ! يــا رب  كــه جغــد نيــز نيفتــد ب
  

 شــيري فتــاده در قفــس اينجــا، كنــد فغــان  

 فريـــادرس طلـــب كنـــد از بـــي مروتـــان
  

  )624:همان(

انگيـز، رؤيـايي و     هـاي جديـد سـروده اسـت، گـاهي خيـال             هايي كه شهريار در قالب          شعر
پري، ديو، حـوري، لولـو      ( كودكانه   هاي فردي و قومي، بيم و اميدهاي        آلود همراه با خاطره     وهم

است؛ از ويژگي شعرهاي شهريار، كودكانگي و احـساسات سرشـار از حـس نـاب كـودكي             ...) و
او در اين شعر براي ترسيم اوضـاع  . از جمله اين اشعار شهريار است  » لولوي جنگل «. هاست  آن

ايـي در شـب       شهنامساعد جامعه و احوال حاكم بر آن، حكايت بسر بردن يك طفل يتيم در بي              
آور   هايي رعب   كند؛ او در اين شعر براي گيرايي و تأثيرگذاري بيشتر، صحنه            هنگام را روايت مي   

  و سهمگين را در كنار همديگر قرار داده است؛
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 پــــاي آن تپــــه كفــــن پوشــــانند   

 پيرزنهـــــــاي ســـــــياه فرتـــــــوت

ــت   ــشته اس ــو ك ــر س ــه ه ــسكه از بچ  ب

ــي   ــين مـ ــه زمـ ــارو بـ ــاد جـ ــد بـ  كوبـ

 كنـــانرعـــد موزيـــك عـــزا ســـاز    
  

ــانند     ــتاده و خاموشــــ ــت اســــ  راســــ

ــي ــابوت  مــ ــو تــ ــر ســ ــشانند ز هــ  كــ

 اينــك از كــشته بــه هــر ســو پــشته اســت 

 رويـــد كـــشته چـــون بـــرگ خـــزان مـــي

 ابـــــر، تــــــوپ كفنــــــي بازكنــــــان 
  

  )916:همان(

 در ايـن شـعر    او. نيز به نابودگري و ولوله باد اشـاره دارد     » طوفان جنگل «شهريار در شعر    
كند؛ به غوغا و نهيب زدن باد به اشـجار،            شبي تاريك توصيف مي   آميز جنگل را در       فضاي ابهام 

مستولي شدن غول و ارواح شرير بر زمين و زمان، و به دزديده شدن افكـار بـشر توسـط ديـو                      
  .اشاره دارد

 شــب تاريــك بــه جنگــل غوغاســت    

 چـــون زنـــد بـــاد بـــه اشـــجار نهيـــب

ــولي   ــرير و كـــ ــول و ارواح شـــ  غـــ

 ســيلي آنگونـــه زنـــد بــاد بـــه خـــشم  

  

 و ولولـــــه و واويلاســـــتهمـــــه ســـــ  

 زايــــد از واهمــــه اشــــكال مهيـــــب   

 بــــه زمــــين و بــــه زمــــان مــــستولي

 كـــــĤدمي را بپـــــرد بـــــرق از چـــــشم
  

  )917:همان(
  

از » آزادي«. اي پر از ريا و فريـب، اختنـاق و خفگـي اسـت                عصر شهريار، جامعه    ي  جامعه
مطـرح، در شـعر   فقدان آزادي يكي از مسائل . مسائلي است كه آن را بايد در خواب و رؤيا ديد        

نه تنها شاعران معاصر بلكه شاعران كلاسيك ايران و به طور كلـي،             . شاعران معاصر ايران است   
هاي   و به طور طبيعي، آن را از تم       . توانند تحمل كنند    تمام شاعران جهان، فقدان آزادي را نمي      

ان هرچند برداشـت شـاعران كلاسـيك از آزادي بـا برداشـت شـاعر          (كنند    اصلي شعر خود مي   
با توجه بـه سياسـي و اجتمـاعي بـودن بـسياري از اشـعار                ). معاصر از آن بسيار متفاوت است     

توان اشاره كرد كه او در برخي از اشعار خود بـراي بيـان هـرج ومـرج موجـود در                       شهريار، مي 
  . كند هاي آن از واژگاني چون باد، شب، ديوار و حصار استفاده مي جامعه و ناهماهنگي

تكلـف و تخيلـي شـيرين و برجـسته      از احساس قـوي و تـأثيري بـي   » ه سلام باباي    حيدر«
چه به جامه فاخر زبان ادبي و مصنوع شعر كلاسيك و وزن عروضي آراسته          مند است و اگر     بهره

تر از مـو      نيست؛ ولي در عوض به زبان دل مردم است كه سرشار از هزاران اشاره و نكته باريك                
 105رات و نـادرترين اصـطلاحات محلـي اسـت؛ شـهريار در بنـد       و لبريز از بدايع، نكات، تعبي   

براي بيان اوضاع و احوال نامناسب جامعـه از واژگـان و صـفاتي منفـي            » سلام بر حيدر بابايه   «
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  .نظير سردي، سختي، كولاك، سيل و باد استفاده كرده است
  

 آن سال سرد و سخت مادرم مريض بـود        

 نمـود   كولاك و باد، چهره ز هر سوي مي       

 ون شد بهار، سيل خروشان دهان گشود      چ

  

ــا     ــستيم بارهـ ــهر ببـ ــه شـ ــفر بـ ــار سـ  بـ

ــيل، ره و رهگــذارها     ــست ليــك س ــر ب  ب
  

  )1018:همان(

  

كنـد،  ستمي كه بيداد مي   . بسياري از اشعار عشقي بازتاب سياسي از وضعيت جامعه است         
ي بيـان   وضع سياه حكومت كه باعث سكوت مردم و از بين رفتن افراد مهم جامعه شـد و آزاد                 

شاعر از زورگويي حـاكم،  . خواهان را از بين برد  را از مردم گرفت و بسياري از منتقدان و آزادي         
احترامي به فقرا سخن گفته و جامعـه        عدالتي، دزدي، بي  خردي دولت، ستم و زورگويي، بي     بي

عـشقي در حـبس     . و شرايط حاكم بر جامعه را مانند قفسي تنگ و تاريك ترسيم كرده اسـت              
 1919يك شهرباني تهران، خطاب به وثوق الدوله نخست وزير وقت و عاقد قرارداد معـروف             تار

  : قمري گفته است1327در تابستان را » زنداني شدن شاعر«قصيده 
  

 خوشا اطراف تهران و خوشا باغات شـمرانش       

 مه است آنقدر آكنده» زركنده«شب اندر صحن 

 نز بعد هفت قرن اكنون، شد، از ايرانزمين بيرو        

 ببايستي كه چون دزدان بزندانش كننـد انـدر        

  

 خوشا شبهاي شـمران و خوشـا بـزم مقيمـانش            

 كه گردون است شرمنده، زيكتا ماه تابـانش       

 چو من گوينده تا بوسـند، خلـق اوراق ديـوانش          

 و يا انـدر قفـس دارنـد، چـون درنـده حيـوانش             
  

  )348:1352عشقي،(
  

توان اشـاره كـرد كـه او در           اشعار بهار، مي  با توجه به سياسي و اجتماعي بودن بسياري از          
هـاي آن از واژگـاني    برخي از اشعار خود براي بيان هرج ومرج موجود در جامعه و ناهمـاهنگي           

پاسـخ بـه شـعاع    «بهـار قـصيده   . كنـد  چون باد، شب، ديوار، قفس، آتش و حصار استفاده مـي     
ليت مجلس سياسـت     شمسي، همان سال كه دولت وقت نسبت به اق         1310را در سال  » الملك

را دستگير و بـه خـواف       ) مرحوم سيدحسن مدرس  (خشونت آميزي پيشه كرده و زعيم اقليت        
تبعيد كرد و ساير اعضاء و افراد آن را نيز تار و مار و پراكنده ساخت، در پاسخ به شعاع الملك                     

اوضاع سراي شيرازي كه با بهار گاهگاه مفاوضات ادبي و شعري داشت، سرود و از                 شاعر قصيده 
  . روز و سيرحوادث شكايت كرده استو احوال

  

ــي   ــد ب ــا تاختن ــصاف  ت ــران در م ــا هن  ه

 ناچــار تــن زدنــد ز مــصاف مخنثــان    

ــر دراز   ــان هنـ ــود زبـ ــزن نمـ ــا لافـ  تـ

ــغ    ــگ، تي ــلاف  زد زن ــر در غ ــاي هن ــا ه  ه

 هـا   آن كس كه برشكست به مردي مـصاف       

ــانيــك ــاره كــرد خــوي، زب ــه لاف  ب  هــا ب
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ــاع  ــدة اجتمـ ــت قاعـ ــاد رفـ ــر بـ ــا بـ  هـ

 مــردم ز طــوف كعبــة عــزت كرانــه كــرد

  

ــتلاف  ــة ائـ ــست رابطـ ــم بگسـ ــا وز هـ  هـ

 هــا  بگرفــت گــرد خانــة عــزّي طــواف    
  

  )429:1391بهار،(
  

  حسرت از بين رفتن استقلال كشور .2-3
آمدهاي ايام مهاجرت شـكايت دارد؛ او ايـن    از مهاجران و پيش   » چكامة جنگ «عشقي در   

هـا    درست مقارن همان ايامي كـه انگلـيس       قمري، 1333چكامه را در روزهاي مهاجرت بسال       
ي تـزاري     بغداد را گرفته تا نزديكي خانقين آمده بودند گفته است، در اين موقع نيروي روسيه              

پيش آمده بودند و سيد حسن مدرس رأي داده بود كه مهاجران به ايران برگردنـد                » كرند«تا  
ار و چند تن ديگـر بخـاك عثمـاني    و او با هيأتي مركب از نظام السلطنة مافي، سيد يعقوب انو       

  .رفته با آن دولت قرارداد ببندند» تركيه«
  

ــابري   ــل جـ ــلاله قابيـ ــشر سـ ــوع بـ  نـ

 جنگ است جنگ، خاك اروپا نهفته است      

ــيس  ــسه و روس و انگلـ ــالي و فرانـ  ايتـ

  

 آموخــــت از نيــــاش، بجــــاي بــــرادري  

 در زيـــر يـــك صـــحيفة پـــولاد اخگـــري

 بلغار و تـرك و ژرمـن و اتـريش و هنگـري         
  

  )354:قيعش(

هاي روبهـي و   هاي ايران بر اثرحيله  و زمين خوردن  ي اين چكامه، از لطمه      عشقي در ادامه  
كند؛ او خود را چون كبـوتري هلـه در    ها ياد مي پرستي پروري و اجنبي هاي شتري، بيگانه    كينه

  داند و در نهايت در انتظار كمك است؛ بحر هولناك مي
  

 كمــن آن كبــوترم، هلــه در بحــر هولنــا

 من بر فـراز دوش تـو، بـاري گـران نـيم            

 يعنـــي بيـــا از آينـــة خـــاطرم ببـــر    

  

ــسپري؟     ــه ب ــدايم چ ــون، بخ ــدا كن  اي ناخ

ــه بنگــري  ــه مــرا چــو مــردم ديگــر ن  آن ب

ــدري   ــار ومك ــرد و غب ــف، گ ــت لط ــا دس  ب
  

  )362:همان(

پس از بهم خوردن جمهوري كه جرايد مخالف و طبقات مردم عليه جمهوريخواهان قيـام               
باشد و ايـن در   مي» جمهوري نامه«مله اشعار معروفي كه در اين زمينه گفته شد،   كردند، از ج  

  .رود شمار مي واقع كارنامه يا تاريخچة جمهوري به
  

ــت زار    ــن ملـ ــشيد ايـ ــا كـ ــه ذلتهـ  چـ

ــت   ــال اس ــشور مح ــن ك ــدر اي ــي ان  ترق

ــمال اســـت   خرابـــي از جنـــوب و از شـ

ــازيم آفتــــابي    ــستين بــــار ســ  نخــ

ــ   ــسياردريــــ ــج بــــ  غ از راه دور و رنــــ

 كــه در ايــن مملكــت قحــط الرجــال اســت

ــدار     ــدبختي پديـ ــرح بـ ــردد شـ ــه گـ  كـ

ــي  ــرخ انقلابـــــ ــاي ســـــ  علامتهـــــ
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 كـــه جمهـــوري بـــود حـــرف حـــسابي

  

 چــــو گــــشتي تــــو رئــــيس انتخــــابي
  

  )286:همان(
  

  اندوه ويراني وطن .2-4
از وضعيت موجـود، نقـد تمـدن و صـنعت           ه  شكِو: هاي اين نوع غم غربت عبارتند از      مؤلفه

هـاي   با روح و عاطفة انسان شرقي ندارد و در اين ميان او را به تنـاقض غرب كه هيچ سنخيتي  
هاي باستاني و مقايسة آن بـا       سازد، خوشبختي وكامراني ايران در دوره     پيچ در پيچي مبتلا مي    

نسبت  ي شاعر بدبختي و رنجي كه شاعر اكنون در غرب بدان مبتلا شده است، تحريك عاطفه             
هاي تمدن غرب و دست آخر، فـرورفتن در نااميـدي           ها و زيبايي  به وطن خويش در برابرجاذبه    

، »بـدبختي « شـهريار در شـعر       .ها دسترسـي نخواهـد داشـت      كه ديگر هيچ وقت بدان خوشي     
ها، نفاق، فقر و نـاداني ايـن ملـت را وصـف                آن  هاي ايراني و به استقبال بدبختي رفتن        بدبختي

  .كند مي
 رود ايرانــي سرگــشته در دنبــال بــدبختي

 هـا بهـر زن بـدبخت ايرانـي          يان كوچـه  م

 به پيشاني پيران داغ تزويـر و ريـا ديـدي          

 ايم از اين سياسـتها  ميان آب و آتش مانده    

 نفاق و فقر و ناداني در اين قرن اتم مـا را      

  

 كند ايـن ملـت بـدبخت اسـتقبال بـدبختي            

 ببين رمال بدبختي كه گيـرد فـال بـدبختي         

 به بازوي جوانـان نيـز بنگـر خـال بـدبختي           

 همين است اي خرافاتي خر دجـال بـدبختي     

 كند محكوم اضمحلال بدبختي     چه ننگين مي  
  

  )381:1391شهريار،(

» تصنيف جمهوري «در شعر   . نيز چنين حسي نسبت به وطن خويش داشته است        عشقي  
، شاهد بروز عاطفة نوستالژيك وي بـه وطـن خـويش     نامه  از جمله اشعار كتاب ششم جمهوري     

  بهـار و شـهريار     ت بروز و شيوة طرح و تصويرسازي، با غم دوري از وطن            كه از نظر عل    ؛هستيم
پــس از بهــم خــوردن جمهــوري كــه جرايــد مخــالف و طبقــات مــردم عليــه   .شــباهت دارد

ــد،      ــه ش ــه گفت ــن زمين ــه در اي ــي ك ــه اشــعار معروف ــد، از جمل ــام كردن ــان قي جمهوريخواه
  . رود ي جمهوري بشمار مي باشد و اين در واقع كارنامه يا تاريخچه مي» نامه جمهوري«

تخم لق شكست آخر، در دهان اين    / دست اجنبي چون كرد، كشور عجم و ايران       

/ هاتفي ز غيب، خوش گرفت عيب     / گفت فكر جمهوري، هست قند هندستان     / و آن 

شـد خـزان   / بسيار قشنگ و خوشـگل اسـت ايـن      / جمهوري نقل پشكل است اين    

شد نصيب اين ملـت،     / د، داغ بر دل لاله    دست اجنبي بنها  / جمهوري، نو بهار امساله   
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جمهوري جمهوري نقـل پـشكل اسـت    / سرا بلبل سحر، كرد نوحه/ غصه و غم و ناله   

  )298:1357عشقي،(بسيار قشنگ و خوشگل است اين / اين
آمـدهاي ايـام مهـاجرت شـكايت دارد؛ او ايـن          از مهاجرين و پـيش    » چكامة جنگ «او در   

 قمري، درست مقارن همـان ايـامي كـه انگليـسها            1333چكامه را در روزهاي مهاجرت بسال       
بغداد را گرفته تا نزديكي خانقين آمده بودند گفته است، در اين موقع نيروي روسية تزاري تـا                  

پيش آمده بودند و سيد حسن مدرس رأي داده بود كه مهاجران به ايـران برگردنـد و             » كرند«
قوب انوار و چند تـن ديگـر بخـاك عثمـاني            او با هيئتي مركب از نظام السلطنة مافي، سيد يع         

  .رفته با آن دولت قرارداد ببندند» تركيه«
  

ــابري   ــل جـ ــلاله قابيـ ــشر سـ ــوع بـ  نـ

 جنگ است جنگ، خاك اروپا نهفته است      

ــيس  ــسه و روس و انگلـ ــالي و فرانـ  ايتـ

  

 آموخــــت از نيــــاش، بجــــاي بــــرادري  

ــري    ــولاد اخگـ ــحيفة پـ ــك صـ  در زيريـ

 يبلغار و تـرك و ژرمـن و اتـريش و هنگـر         
  

  )354:1352:همان(

  نيز به ويران شدن وطن اشاره دارد؛» سرگذشت تأثر آور شاعر«او در ترجيع بند 
  

ــد  ــود پديـ ــان، بـ ــه خيابـ ــا اليـ  در منتهـ

ــد    ــاخهاي بي ــة ش ــه، ز روزن ــسترده م  گ

 گر اين چنين بخاك وطن، شب سحر كـنم        

  

ــاي     ــي بن ــه يك ــهر، خراب ــرون ش ــران ب  ته

 فرشــي كــه تــا ابــد، ار بلــرزد همــي هــواي

 ك وطن كه رفت چه خـاكي بـسر كـنم؟          خا
  

  )316:همان(
  

  كشتار مردم و ويراني شهر  .2-5
ي رضـوي در      ي مقدسـه    ي بمباران آستانه    در سوگواري از حادثه   » توپ روس «بند    تركيب

 در جريان نهضت مشروطيت در ايران دو كشور روس و انگلـيس             . گفته شده است   1290سال  
طلبـان    خواهـان و روس از سـلطنت        گلـيس از مـشروطه    ان. در مشهد دفتر نماينـدگي داشـتند      

ميرزا محمد آقازاده در جريان اشـغال خراسـان، نقـش مهمـي در مقاومـت               . كردند  حمايت مي 
ها كه به دنبال تسلط بـر خـاك ايـران بودنـد بـه                 روس. ها برعهده داشت    مردم در مقابل روس   

جرياناتي كه در مشهد روي داد و       در  . دخالت در امور ايران و تفرقه افكني بين مردم پرداختند         
. دانـستند   ها سر منـشأ آن را روحانيـت مـي           هم زمان دونفر از اتباع روس كشته شدند و روس         

هـايي خواسـتار    ها سبب شد تا آخوند خراساني با فرستادن نامـه        هاي بيش از حد روس      دخالت
  . ها شده و كالاهاي روس را تحريم كند مبارزه مردم عليه روس
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هاي روس و تبعيد سران دموكرات به تهران، سبب اقتدار و سـلطه طرفـداران               حضور نيرو 
سيد محمد يزدي طالب الحق و يوسف خان هراتـي در مـسجد    . محمد علي شاه در مشهد شد     

اين حوادث فاجعه به توپ بستن حـرم        . گوهرشاد عليه مشروطه طلبان به سخنراني پرداختند      
ها ابتدا در محله سرشور در مسجدي نزديـك           اين. اشترا به دنبال د   ) عليه السلام (امام هشتم   

چنـد روز بعـد بـه همـراه         .  مردم را به سوي محمد علي شاه دعوت كردند         - ميرهوا -قبرستان  
طالب الحق از كودكان و زنان براي هواداري      . نايب علي اكبر نوغاني به مسجد گوهر شاد رفتند        

، تعـداد   1290 دي   1330/2 دوم محـرم   روز. كـرد   و شعار عليه مشروطه خواهان اسـتفاده مـي        
 قزاق با چهار اراده توپ بزرگ از دروازه بالا خيابان به سوي             1300زيادي از قواي روس حدود      

 ق بار ديگـر والـي خراسـان         1329علي نقي ميرزا ركن الدوله كه در سال         . ارگ حركت كردند  
هـا خـالي      گ را براي قـزاق    شده بود و از طرفداران محمد علي شاه بود، دستور داد تا اطراف ار             

 1290 بهمــن 13روز .  شــمار ســپاه روس بــه دو هــزار نفــر رســيد1290 دي 24روز . كننــد
طرفداران سلطنت محمد علي شاه، در مسجد مير هواي مشهد گرد آمدند و خواستار بازگشت               

در پي تـسلط طالـب الحـق در مـشهد، بـي             . اين جريانات حدود سه ماه طول كشيد      . او شدند 
روز اول عيد، نايب حبيب كه رئـيس كميـسري نوغـان            . ايي در اين شهر به وجود آمد      ه  نظمي

و همان روز كميسر پـايين خيابـان و عيـدگاه و كميـسري              . بود به دست شورشيان كشته شد     
در پي اين حوادث ركن الدوله استعفا داد و شهر بـه دسـت نيروهـاي                . سرشور را خراب كردند   

 ساعت بـه    48ها مدت     روس. يروهاي روس مامور انتظامات شد    فرمانده ن » ردكو«روس افتاد و    
ها از سويي به طالب الحق و يوسف خان دستور پايـداري              روس. نيروهاي شورشي مهلت دادند   

حـوادث مـشهد در واقـع از سـوي         . دادند و از سوي ديگر به ظاهر خواستار آرامـش بودنـد             مي
ند و بـه بهانـه حمايـت از سـلطنت           شـد   اوباش و شورشياني بود كه از طريق روس تحريك مي         
ها قصد داشتند از اين طريق خـود   روس. محمد علي شاه قصد ايجاد ناامني و اغتشاش داشتند        

قنـسول  . آنان از اختلافات بين مشروطه خواهان سـوء اسـتفاده كردنـد          . بر اوضاع مسلط شوند   
حمـد علـي    م. كرد كه ورود نيروهايش براي حفظ رعايـاي روس اسـت            روس چنين وانمود مي   

آنان به تخريـب ادارات برآمدنـد و        . قروش آبادي كه از اوباش باجگير بود به شورشيان پيوست         
مردم تنها راه نجـات را متوسـل شـدن    . كردند ها از سر شب تا صبح به يكديگر شليك مي     شب

هاي منتهي به حرم را درب گذاشـته بودنـد و از ميـان اهـالي،                  جلو كوچه . دانستند  به حرم مي  
  .ان معين كرده بودندنگهب
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هـاي قلعـه كـوب را در شـهر مـستقر              تـوپ 1330ها روز سه شنبه دهم ربيع الثاني          روس
به دستور فرمانده نظامي روس در هر ثانيه صد گلولـه تـوپ و تفنـگ بـه مـدت چنـد                      . كردند

در روزهاي دهم تا سيزدهم ربيع الثاني، حـرم و همـه            . ساعت به سمت حرم مطهر شليك شد      
. ها طالب الحق را بـه روسـيه فـراري دادنـد             روس. سجد در اختيار قواي روس بود     ها و م    صحن

ها فـرار كـرد ولـي در فريمـان بـه دسـتور نايـب الايالـه                    يوسف خان هراتي نيز با كمك روس      
سلطان حسين ميرزا نيرالدوله به جاي ركن الدوله حـاكم مـشهد            . دستگير و در راه كشته شد     

نظمي و ناامني به دست اشـرار   پريشاني، بي. زسازي حرم پرداختآوري اعانه به با شد و با جمع 
 اين واقعه آنچنـان در اذهـان مـردم اثـر     .و نفرت مردم از حكومت از پيامدهاي اين رويداد بود   

كساني كه در آن ايام حضور داشتند به بيـان  . تلخي داشت كه آن روز را عاشوراي دوم ناميدند 
در نكـوهش بـه تـوپ بـستن حـرم، ملـك         . انـد   پرداختـه خاطرات خود از اين حادثه دلخراش       

  :چنين است» توپ روس«چند بيت از اشعار بهار با نام . الشعراي بهار هم اشعاري سرود
  

ــت   ــاتم اس ــاز م ــه و آغ ــشت نوح  ارديبه

ــع  ــدرين ربيـ ــار وزد انـ ــاد نوبهـ ــر بـ  گـ

 در آخر الزمان چه غمـي داده اسـت روي         

 اي حجــه زمانــه دل مــا بــه جــان رســيد

 ه كيست چنـين خـالي و خـراب        اين بارگا 

  

ــاه محــرم اســت     ــه م ــست ك ــع ني ــاه ربي  م

 همچون محرم از چه جهان غرق ماتم است       

 هـا مقـدم اسـت       بر شيعيان، كه بر همه غـم      

 تعجيــل كــن كــه فتنــة آخــر زمــان رســيد 

 خائن به جـاي خـادم و آتـش بـه جـاي آب        
  

  )191:بهار(
  

   شكوه از مردم زمانه و غفلت آنان.2-6
اجتماع از ديد او به صورت يك       . آميز در شهريار، متوجه اجتماع است       عشق و عواطف مهر   

عـدالتي عميقـاً قلـبش را بـه درد            بيند، فقـر و بـي       ها را مي    او رنج انسان  . شود  انسان مطرح مي  
ها را به تصوير كشيده اسـت؛ هـدف شـهريار در              هايش اين رنج    آورد و در بسياري از سروده       مي

، نماياندن جهات تاريك زنـدگي و پيكـار عملـي بـراي     »ز فقيرعين تقرير يك دانش آمو«شعر  
در اغلـب   . اصلاح جامعه، بهبود اوضاع كشور، تلاش در راه بيداري مـردم و آزادي بـوده اسـت                

ايـن شـعر تـصويري از جامعـه آن          . اشعار او معايب و مفاسد عمومي جامعه مطرح شده اسـت          
  :در خود داردآموز فقير را  هاي يك دانش روزگار، حسرت و آرمان

از منـت   / از پيـسي و نخريـسي     / از كلفتي، از رخـشوري    / شد كه مادرم    كي مي 

پـسر    بـي / بـرادر   شـوهر و بـي      بي/ سر،  به بيوه زن، لچك به    / نجات بدم / ها  همساده
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مادر ما را / تا ما به اين قد برسيم   / تا پسره به بار بياد    / چه غيرتي به كار زده    / بزرگتر،

ماهي را تو استخِ بـاغ گلـستون   / چين پلو، چه رنگيه  نديديم تهاما دگه ما / بزر كرده 

ما كه از اين خرابة چـار       / گردش ميرن، تفريح ميرن   / مردم ميرن مسافرت  / ايم  ديده

  ).1334:1391شهريار،/ ...(پامونو بيرون نذاشتيم/ ديواري
هـاي    شود؛ ادبيـات انتقـادي از شـاخه         اين شعر شهريار، جزء ادبيات انتقادي محسوب مي       

هاي سياسي و اجتمـاعي خـاص حمايـت           مهم ادب فارسي است و آن ادبياتي است كه از نظام          
خيزد و از آنها زبان بـه انتقـاد    هاي سياسي و اجتماعي خاص به ستيز برمي   كند و يا با نظام      مي
هاي اخلاقي و رفتاري فرد يـا         در ادبيات انتقادي شاعر يا نويسنده معايب و نارسايي        . گشايد  مي

كنـد؛ در ايـن نـوع ادبيـات، تفكـرات          جتماع را به صورت هجو يا به زبان هزل و طنز بيان مي            ا
شود و مهمترين مـضامين       هاي سياسي و اجتماعي خاص مطرح مي        فلسفي و مذهبي و انديشه    

موجود در آن، بزرگداشت از آزادي و استقلال، وطن دوستي، ظلم ستيزي، مبارزه بـا اسـتبداد          
در ). 83: 1372رزمجو،: ك.ر(د اجتماعي و حمايت از طبقات محروم است         و جهل و فقر و فسا     

هاي پـيش از اسـلام، آثـاري هـست كـه در             ي ايراني و ادبيات فارسي، از نخستين قرن         انديشه
ي   از قـديمترين روزگـار، در نتيجـه       «. شـود   ها انتقادهـاي سياسـي و اجتمـاعي يافـت مـي             آن

ها انتقاد از اوضـاع جامعـه، و در    ند كه هدف از آنهايي شكل گرفت    رويدادهاي اجتماعي نهضت  
امـا بـارزترين تجلـي      . برخي موارد نوعي پرخاش در برابر عوامل مسلط بر جامعـه بـوده اسـت              

ادبيات پرخاشگر، در عصر مشروطيت است و تنها در ايـن دوره اسـت كـه نهـضتي اجتمـاعي                    
قربـانپور  (» وضـاع مـردم بـود     پديد آمد و هدف آن پيكار عملي براي اصلاح جامعـه و بهبـود ا              

  ).26:1378آراني،
ي قرن بيستم بـه       هاي خود را در روزنامه      ميرزاده عشقي از شاعران متجدد است كه حرف       

عشقي دوران كوتاهي از عمر خود را به همراه عارف قزويني در تركيه گذرانده              . رساند  چاپ مي 
اي كـه عـشقي بـه         ويـسي روزنـه   ن  ي روزنامه   در زمينه « .است و با تجديد و اصلاحات آشناست      

هاي سياسي از ديگـر سـو او را       ادبيات مغرب زمين داشت از يك سو وفوريت و ضرورت چالش          
. هاي عاميانه را چاشني استدلال سياسي و تصويرهاي فرنگـي مـĤب كنـد       دارد كه دشنام    وا مي 

منداني كه  اشارات معدود عشقي به تولستوي و داروين و ماركس و شاهد مثال آوردن از انديش              
تـاج  (»  با معيارهاي تثبيـت شـده و منـدرس درافتادنـد يكـي از وجـوه فرنگـي مـĤبي اوسـت                 

پذير او ياراي پرداختن به مضامين غيـر شـعري را             زبان خشن اما انعطاف    ).201: 1374بخش،
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هـاي   تفاوت بارز زبان عشقي با زبان روزنامـه «برد اما  پروا به كار مي   دارد و كلمات روزمره را بي     
سياسي ـ ادبي معاصرش اين است كه زبان او داراي بعد ادبـي اسـت و از لحظـات دراماتيـك      

ين طبع آتـش  » نمايشنامة كفن سياه  «عشقي در پايان    . )165: 1369سپانلو،  (» برخوردار است 
  .داند خود را چون آبي روان مي

  

 آتشين طبع تو عشقي كه روان سـت چـو آب      

 رخ دوشيزة فكـر از چـه فكنـده سـت نقـاب            

 در حجاب است سخن گر چه بود ضد حجاب        

 بس خرابي ز حجاب است كه نايد به حـساب         
  

ــدهي درس     ــران بــ ــر دگــ ــزد بــ ــو ســ  تــ

 ســـــخن آزاد بگـــــو هـــــيچ متـــــرس   
  

  )218:1352عشقي،(

مند بود    ي مثبت داشت و همواره عقيده       مرحوم بهار نيز در زندگي سياسي خود غالباً رويه        
و قـوي باشـند تـا بتواننـد در ايـن كـشور كـه تمـام          ها بايد در حدود قانون، مقتـدر          كه دولت 

ي روش    از ايـن رو فريفتـه     . هايش از هم گسيخته بود، كارهاي بزرگ و مفيد انجام دهند            رشته
كار و قدرت عمل وثوق الدوله و قوام السلطنه، دو رجـل معـروف ايـران كـه هـر يـك چنـدي           

 اينكـه ايـن دو مـرد توانـا، كـه در             مقتدارنه زمام امور ايران را در دست داشتند، شد و به اميد           
ي كـشور را از غرقـاب         زده  ميان ساير رجال كمتر نظير داشتند، خواهند توانست كشتي طوفان         

ي نطق، خطابه و نظم و نثر حمايت و تقويت كرد و با اينكـه          ها به وسيله    از آن . بلا نجات دهند  
كــار و اعمــال خــود بــه ســعايت حــسودان و ســوداگران سياســي كــه او را مــانع پيــشرفت اف

ي عـدم حمايـت جـدي      دانستند، عاقبت از هر كدام صدمه ديد، چنانكه وثوق الدوله درباره            مي
ها و خدمات اثر بخش بهار را ناديـده انگاشـت، بـاز                تمام دوستي  1919بهار از قرارداد معروف     

 ـ              ست بـراي  بهار از آنان دل برنگرفت و معتقد بود كه فقط اين سنخ از رجالند كه خواهنـد توان
  .كشور خدمات بزرگ صورت دهند
 و چـه پـس از       1299 قـوام الـسلطنه، چـه قبـل از كودتـاي              بدين اميد، دست از حمايت    

ي    خورشـيدي در كابينـه     1324-1325تا آنكه قوام در سال    .  برنداشت 1320ي شهريور     واقعه
اطرافيـان  خود او را به وزارت فرهنگ دعوت كرد و پس از چندي وزارت، چون با يـك عـده از     

قوام كه افكاري غير از آمال ملي بهار در سر داشتند نتوانست با حفظ مسئوليت مـشترك كـار      
بـدين مناسـبت قـصيده    . ي او خـارج شـد     كند، با رنجـش بـسيار از رئـيس دولـت، از كابينـه             

گيري از     خورشيدي پس از كناره    1326را در سال    » گيري از وزارت و شكايت از دوست        كناره«
  .تمامي موضوعات مذكور در اين قصيده اشاره شده است. قوام ساخته استي  كابينه
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 حديث عهد و وفـا شـد فـسانه در كـشور           

 به كارنامة من بـين و نيـك عبـرت گيـر           

 من آن كسم كه چهل ساله خدمتم باشـد        

 خدا نخواست كه ايران شود ز خواجه تهي       

 وزير خواجه بـدم هـم وكيـل حـزب ويـم      

ــه ــضرت   گرفت ــريم ح ــي ح ــد گروه   اوان

  

 ز كــس درســتي عهــد و وفــا مجــوي دگــر  

 كــه كارنامــة احــرار هــست پــر ز عبــر     

 تــر بــر آســمان وطــن ز آفتــاب روشــن    

 وگــر نــه ســفله بــسنجيده بــود ايــن منكــر 

 وزين دو مرتبه چـه بـالاتر اسـت و والاتـر؟           

ــرور    ــان پ ــسيم ج ــا ن ــد از آنج ــه ره نياب  ك
  

  )585:بهار(
  

  يادآوري تاريخ درخشان گذشته. 2-7
گـردد؛ ايـن مـسأله ناشـي از آن      شته عامل گله و شكايت از اوضاع زمان مي     حسرت بر گذ  

زيسته است؛ شهريار با در نظر داشتن پيونـد   ي پيشين در شادكامي مي  است كه شاعر در دوره    
عميق اسطوره با نوستالژي جمعي، براي بيان برخـي مـضامين از اسـاطيري چـون فردوسـي،                  

كـه ايـران كـشور     ، با بيـان ايـن   »فردوسي«ي بلند     ر قطعه گيرد؛ او د    بهره مي ... كاوه، ضحاك و  
مان را يـادآور شـده اسـت؛ او،     باشد، عظمت تاريخي سرزمين يادهاي يك قوم اصيل آريايي مي 

ي   دانـد و او را فرمانـده        هـا مـي     ي غرور مليت ايراني و خـلاق غـرور قوميـت            فردوسي را پيكره  
  .كند هاي فرهنگي ايران زمين معرفي مي جنگ

كĤنجا قـرق غـرور   / از كشور يادهاي يك قوم اصيل/ قعر هزار سالة غار قرون در  

/ يك دور نماي دلفـروز تـاريخ      / يك منظرة شكوهمندي خفته است    / قوميت اوست 

او / طراح و مهنـدس بناهـاي قـصص       / فردوسي طوسي، آن نبوغ قهار    !/ ايران قديم 

 ژرفـاي نگـاه او يكـي        /پيشاني باز او به پهناي افق     / آل ما فردوسي است     شاعر ايده 

  ) 983-985:شهريار/...(زان كارگه مغز، تصاوير و نقوش/ اقيانوس
ــشنامه ــت    نماي ــشقي اس ــرزاده ع ــشي مي ــر نماي ــين اث ــياه دوم ــن س ــر از . ي كف ــن اث اي

هاي تاريخي وي است كه درآن، با نگاه به گذشته، به شكوه ايران باستان پرداختـه                 نمايشنامه
 :گويـد  وي دراين باره مي   . قي به استانبول سروده شده است      درجريان سفر عش   اين متن . است

 هاي مداين از ديده طبع عشقي بدين اوراق        اين هم چند قطره اشك ديگر كه از ديدار ويرانه         «
مانـد كـه شـاعر، آن را         كفن سياه بيشتر بـه يـك واقعـه مـي          ). 201:1357عشقي،  (» چكيده

. و يا ماجرايي كـه درعـالم واقـع رخ داده باشـد     و يا رويا تجربه كرده است؛ نه يك اتفاق  درخواب
اسـت كـه نگـاهي بـه        » ملكه كفـن پوشـان    «نخست تا ظهور    : اين اثر داراي دو بخش كلي است      
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هـاي ميـرزاده ازوضـعيت زنـان         گذشته تاريخ ايران دارد و بخش دوم به طورنمادين، برداشت         
كه كاملاً در تقابل همديگر     عشقي در اين نمايشنامه به توصيف دو صحنه و پرده           .  وي است  دوره

قرار دارند، پرداخته است؛ در يك صحنه به تكاپوي خورشيدِ گردون هنگام غـروب، دشـتِ رنـگ          
وش بـودن بـر دامـان ده         پريده، دهر مبهوت، سيه پوشيدنِ چرخ از رحلت خورشيد، گرد تاريـك           

آن در صـحنه و  مانند سياه پوشيدن مادر دختر مرده، هيـأتي از هـر جهـت افـسرده، و در برابـر           
ي   ي ديگر آبي زلال، يكرنگ و شناي مرغابي درآن، انعكاس سقف سـپهر آبـي در آب، آينـه                    پرده

  .مهتاب، فضاي نوراني آنسوي آب، صف سبز نخل را به تصوير كشيده است
  

 در تكاپوي غروب است ز گردون خورشيد      

 دهر مبهوت شد و رنـگ رخ دشـت پريـد          

 ده بـــدامان يكـــي تپـــه پنـــاه آورده   

  تاريك وشـي بـر تـن خـود گـسترده       گرد

 چون سيه پوش يكـي مـادر دختـر مـرده          

ــسرده  ــي اف ــي، از هــر جهت  الغــرض هيئت

 طرف ده مختـصر آبـي و در آن مرغـابي          

 منعكس گشته در آن، سـقف سـپهر آبـي         

ــابي   ــفق، عن ــرخ ش ــية س ــدر آن حاش  ون

 ســطح آب، از اثــر عكــس كواكــب يــابي

 دانــه دانــه، همــه جــا آينــة مهتــابي     
  

  بــــه داخــــل شــــدكــــاروان چونكــــه  

 هــــر كــــسي در صــــدد منــــزل شــــد

ــود  ــاني بــــــــ  در دل آب، چراغــــــــ

ــود    ــواني بـــ ــردة الـــ ــك پـــ  آب، يـــ
  

  )204:1357:عشقي(

، نخستين نمايشنامه   »)تيسفون(هاي مداين     رستاخيز شهرياران ايران، در ويرانه    «منظومه  
 ـ    . است كه در زبان فارسي سروده شده و به نمايش درآمده است           ) اپرا(منظوم   ه ايـن گوينـده ب

هـاي شـهر     در حين مسافرت از بغـداد بـه موصـل، ويرانـه           ) هجري قمري ( كوچي   1334سال  
ي تمـدن جهـان مـرا از          هاي آن گهواره    تماشاي ويرانه . را زيارت كردم  ) تيسفون(بزرگ مدائن   

هاي اشكي اسـت كـه بـر روي كاغـذ بـه               ي دانه   اين اپراي رستاخيز نشانه   . خود بيخود ساخت  
ميرزاده عشقي در شعر ايوان مدائن با ديـدن ايـوان   . ام ن بدبخت ريختههاي نياكا عزاي مخروبه 

متأثرّ شده و با تأسف از آبرو، شرف و عزت ايران قديم و نكبت، ذلت و بـدبختي ايـران كنـون                      
ي مـات   خواند، دختري به زينت آراسته با قيافه گويد؛ او در حالي كه اين ابيات را مي سخن مي 

. كنـد و ايـن همـان خـسرو دخـت اسـت             مـده، بـر اطـراف نگـاه مـي         و محزون از قبر بيرون آ     
داند و معتقد است كـه ايـن خرابـه قبرسـتان،              دخت ايران اكنون را خرابه قبرستاني مي        خسرو

گويد اجداد من از تاجوران كي و ساسان از ماتم ايران كنوني، خاك غم بسر                 ايران نيست و مي   
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 خسرو هر كدام از قبر بيرون آمده و بـه حـال           ريزند، سپس سيروس، داريوش، انوشيروان و       مي
اي زيبـا و انـدوهگين در         اسفناك ايران غصه خورده؛ در نهايت، شيرين با لباس سـياه و قيافـه             

  . خواند گردد وبا شيون مؤثر و محزون اين ابيات را در عزاي ايران مي نزديكي خسرو ظاهر مي

/ تاج و تخت و كـو نگـين  كو / ايران اي حجله شيرين  / اي خاك پاك ايران زمين    

همه / كو آن سرداران قشوني/ ايران اي ـ خاك عالمي بر سر من / در بارگه شوهر من

ايـران  / ايران اي مهد و مفخر من     / و آن سپاه ميليون ميليوني    / با تيغ و دست خوني    

/ كو چـون بـوذرجمهر وزيـرت      / كو خسروان عالمگيرت  / ايـ خاك عالمي بر سر من     

ايران اي ـ خاك عالمي بـر سـر    / اي حجله و اي بستر من/ تقيصر بد كمترين اسير

بـسان  / سيه پـوش عـزاي ايـران      / مداين مهد ساسانيان  / شد دربار انوشيروان  / من

انـدر  / جهانگيران ايران يكـسر   / ايران ايـ خاك عالمي بر سر من      / اي در بر من     جامه

ايران اي / نهر يك گويند كو كشور م/ چو من خاك ريزند بر سر     / مصيبت اين كشور  

اي ويرانـه نـشين     : نمايد  با دست اشاره به تماشاچيان مي     / ـ خاك عالمي بر سر من     

چه شد خـسرو همـسر      / آن يك زمان اينهم زماني    / ياد از عهد گيتي ستاني    / ايراني

  ).237:همان(ايران اي ـ خاك عالمي بر سر من / من
زاده عـشقي اسـت و از   سـومين اثـر نمايـشي ميـر    ، ي رسـتاخيز سـلاطين ايـران      نمايشنامه

ميـرزاده دربـاره    . پـردازد  ي تاريخي ايران مـي     هاي تاريخي وي است كه به گذشته       نمايشنامه
در اسـتامبول،   «: اش از اين كار اينچنـين گفتـه اسـت           زمان سرودن اين شعر نمايشي و انگيزه      

هـاي    خيلي غريب است، ايـران كـه از سرچـشمه         :  بزرگ عثماني به من اظهار كردند      مكرر ادباي 
آن اظهارات بالاخره احساسات و طبع ناچيز مرا درترتيب اپرايـي بـه            . ادبيات دنيا است، اپرا ندارد    
انـدازه در     متضمن همين حادثه وجـداني، تـأثرات و احـساسات بـي           . زبان فارسي موظف نمود   

ايـن دوعارضـه وجـداني و     . هاي شهر مـدائن اسـت      مسافرت از بغداد به موصل و زيارت خرابه       
 هـاي  نامه آهنگي رستاخيز سلاطين ايران درخرابـه     ذهني، تواماً موجب تصنيف نمايش     انقلاب

ايـن نمـايش تمـام      ) 4 :1300 ثـور  26. 1س  . 2ش  . ي قـرن بيـستم     نـشريه (» مدائن گرديد 
چـه كـه   . نمايـد   يك افتخار ادبي را نيز براي پارسي زبانان در مشرق زمين اثبات مـي         آهنگي،

 گردد، همانـا بـه زبـان پارسـي اسـت      ين اقليم، مشهود بيگانگان مي   اپراي مطبوعي كه در ا     اولين
اي از چنـد      هاي كفن سياه و سه تابلو مريم، مجموعه        اين اثر ميرزاده مانند نمايشنامه    ). همان(

. شـود  خـتم مـي   ) ميـرزاده عـشقي   (ها به يك نقش يعني شاعر        گويي است كه همه نقش      تك
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اين نمايشنامه بيش از همه آثار نمايـشي ميـرزاده   . شاعري كه به خيال و تاريخ پناه برده است   
چه كه اين مـتن را از سـاير          آن. ها به شمارمي رود     مشهورترين آن  روي صحنه رفته است و از     

گي از جمله فـضاي حـسي نمـايش،          آثار نمايشي وي متمايز ساخته است، دارا بودن چند ويژ         
  .ستفاده از موسيقي ايراني استز اتلاش شاعر براي عينيت بخشيدن به ذهنيات خود و ني

گر اصـلي خـود ميـرزاده        روايت. دارد» كفن سياه «اين اثر، ساختاري شبيه به نمايشنامه       
 ي معظمي كه يكي ازعمارات سلطنتي مخروب دربار شهرياران         اش به ويرانه    است كه در خيال   
نـشيند   شاي آن مـي شود و با تأثر و اندوه به تما او وارد اين ويرانه مي   . رسد ساساني است مي  

پـردازد و بـه      گاه قفقازي مي    سپس به خواندن غزلي در آواز سه      . آيد و با ديدن آن به فغان مي      
رود و در خواب با آهنگي كه موسيقي آن از اپراي ليلي و مجنون تركي اقتباس                  فرو مي  خواب

ت آيد كـه همـان خـسرودخت اس ـ    در اين حال دختري از قبر بيرون مي   . خواند شده است مي  
هاي باستاني ايـران سـر از قبـر     خورد و پس از وي چهره    بيند افسوس مي    نيز برآنچه مي   وي

  .كنند اي كه شاهدش بودند مرثيه سرايي مي آورند و هركدام بر ويرانه  ميبيرون
  

ــراب   ــار خــ ــوار دربــ ــن در و ديــ  ايــ

ــر    ــردم دگ ــدر ب ــان ب ــر ج ــفر گ ــن س  زي

 انــدرين بيراهــه، ويــن تاريــك شــب    

 بـــاد كـــردقـــدرت و علمـــش چنـــان آ

  

 چيــست يــا رب ويــن ســتون بيحــساب      

ــفر   ــام ســ ــاورم، نــ ــردم نــ ــرط كــ  شــ

 كــــردم از تنهــــائي و از بــــيم تــــب   

ــرد   ــاد ك ــر ب ــين ب ــش اينچن  !ضــعف و جهل
  

  )233:1357:عشقي(
  

  زندان و فقدان آزادي .2-8
ترين شكل نوستالژي است كه شاعر و نويـسنده بـه خـاطر افكـار و              حبس و زندان از مهم    

ي بـسياري   دهد؛ آزادي دغدغه   جتماعي تن به زندان يا تبعيد از وطن مي        هاي شصي و ا    انديشه
از روشنفكران معاصر است كه معتقدند در ايران بعد از اسلام، سـهم فـرد و فردگرايـي بـسيار                    

اند و آنچه كه جان انسان را بيش از هـر             اندك است؛ در اين سرزمين شهيدان آزادي كم نبوده        
ها با تمسك به قضا و قدر است كه در            سياري از فجايع و مصيبت    آورد، توجيه ب    چيز به درد مي   

ي   گويانـه   فرهنـگ تـك   . گيرد  سايه قرائت جبرگرايانه از انسان و دين شكل مشروع به خود مي           
گذارد؛ در ايران بعد از مشروطه نيز اسـتبداد بـه             حاكم مجالي براي سخن گفتن از آزادي نمي       

ر خبري از قرائت ديني ـ مذهبي از انسان نيست، بلكـه   كند، ديگ اي ديگر، ايفاي نقش مي گونه
كند، انسان معاصر مجبور است هم با تحجـر   هاي رواني آن، مفاهيم را تفسير مي قدرت و جنبه  



١٧٣              سياسي در شعر شهريار» يادمانه«بررسي تطبيقي فرايند نوستالژي 

مقابله كند هم با قدرت نامشروع سياسي، در اين ميان آزادي، كاركردي دوسـويه دارد، آزادي                
انسان معاصر پـيش از آنكـه       «هاي ديكتاتوري،     رتاز جبر و تقديرگرايي و آزادي از زير يوغ قد         

انديشد و آزادي چيزي است كه مفهوم آن در تاريخ زندگي بشر              به خدا بينديشد، به آزادي مي     
اي نسبت بـه   بشر امروز عموماً حالت عاطفي... وقتي پيدا شد كه بشر اندك اندك خود را يافت         

: كـدكني  شـفيعي (» آزادي مطلـق ذات حق ندارد و بـه جـاي آن در جـستجوي آزادي اسـت،         
اي   نكتـه  .و اين آزادي مطلق يعني رهايي از قيد و بندهاي سنت و ديكتـاتوري             ). 156،  1387

شود اراده و اختيار انسان است كـه   كه در عصر حاضر در كنار آزادي و به موازات آن مطرح مي     
يـار بايـد عليـه شـرايط        اي در اختيار اوست و با استفاده از همين اراده و اخت             واسطه  بدون هيچ 

كـدكني، فرزنـد      نيما، شاملو، اخوان و شفيعي    . حاكم قيام كرده و سرنوشت خويش را رقم بزند        
هاي گران و زمـستاني ديگـر         اند دوران خواب    چنين شرايطي هستند، آنها به خوبي درك كرده       

 شر سنت و   ي عقل و كارآيي، تنها راه نجات او از          سرآمده است و تحرك و پويايي بشر در سايه        
مغلوب سنتي است، ارزش آزادي، با هيچ ارزش ديگري قابل مقايسه نيـست؛ مخـصوصاً     » من«

اش درآورده باشـد، ارزش آزادي        هاي قرن جبرگرايي، دمار از روزگار انسان و زندگي          وقتي قرن 
  .كنند شود كه جوامع مختلف آن را تجربه مي وقتي بيشتر نمايان مي

 به آزادي از نظر شيوة تصويرسازي متفاوت است برخي بيشتر           در شعر نو، رويكرد شاعران    
اند، برخي ديگر نيـز آن      رنگ ادبي به آن بخشيده و در قالب كلام ادبي آن را به تصوير كشيده              
به عنوان مثال نيما    . اندرا به طور مستقيم و در همان معني سياسي و اجتماعي آن به كار برده              

سـمبل  .  و نمـاد مطـرح كـرده اسـت    را در قالـب اسـتعاره     يوشيج از شاعراني است كـه آزادي        
در شعر و انديشة نيما، معادل آزادي جامعة ايراني از سـلطة اسـتبداد و مقابـل                 ) سحر(»صبح«

پورنامـداريان،  : رك(نماد استبداد و اختناق موجود بر جامعة عصر رضاخاني اسـت            » شب«آن  
1377 :107.(  

بـا صـخره هـاي      / خاموش آرامشيم ما موجهاي   / اينجا سراي سرد سكوت است    

بـسته اسـت   / پوشانده اند سخت چشم و گوش روزنه ها را    / تيره ترين كوري و كري    

كاين جانه ميوه اي، نه گلي،هيچ      / رسد  اينجا نمي   راه و ديگر هرگز هيچ پيك و پيامي       

از هر گل و گياه     / زنبيلهاي نوبت خود را   / توان  تاپر كنيد هر چه توانيد مي     / هيچ هيچ 

و شاخه هاي عمرتان / يك لحظه لحظه هاتان را تهي مگذاريد      / خواهيد  يوه كه مي  و م 

  )94، 1387اخوان ثالث، ( را ستاره باران كنيد
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/ سـوزد كورة خورشيد هم چون كورة گرم چراغ من نمي       / در شب سرد زمستاني   

نه فروبسته به يخ ماهي كـه از بـالا          / افروزد چراغي هيچ  نه مي / و به مانند چراغ من    

و / ام افروختم در يـك شـب تاريـك        من چراغم را در آمدرفتن همسايه     / افروزدمي

گم شـد او از  / ها خاموشدر ميان كومه  / پيچيد با كاج  باد مي / شب سرد زمستان بود   

  )488-487: 1371نيما،.(من جدا زين جادة باريك

 /با كفن سرخ يك خون شيرازه بستند      / كه دفتر شعر زندگيشان را    / و چه بسيار  

ــسيار ــه ب ــشان را / چ ــي زندگي ــشتند بردگ ــه ك ــشان زاده  / ك ــايي تاريخ ــا آق ت

تا / غبار از چهرة خورشيد سترده بودند     / ؛ با دستان سوخته   )67: 1380شاملو،.(شود

تـا دريابنـد كـه جـلادان       / هاي خاطره بازشناسـند   رخسارة جلادان خود را در آينه     

چون سرودي  چنان/ ندة اينان كه قيام در خون تپ    / ايشان، همه آن پاي در زنجيرانند     

فريـاد  / ؛ پس پشت مردمكانـت )464: همان/ ... (انداز آزادي آنان رسته بود  در چشم 

/ كنـد؟ گل سـرخي پرتـاب مـي   / به لبان برآماسيده/ كه آزادي را  / ستكدام زنداني 

  ) 723-722: همان.(چيزي بدهكار آفتاب نيست/ حاشا/ بازياين ستاره/ ورنه
شمسي براي نخستين بار در زمان رضاشاه در اثـر سـعايت غمـازان و          1308بهار در سال    

» غـضب شـاه  «ي  قـصيده . هاي خلاف مأمورين مغرض شهرباني وقت، به حـبس افتـاد            گزارش
 زندان را اينگونـه وصـف كـرده         او در اين قصيده، تنگنا و رنج و تعب        . باشد  يادگار آن واقعه مي   

  است؛
 ام در شــــكنج رنــــج و تعــــب مانــــده

  دريـــن خرابـــه بـــه جـــاندلـــم آمـــد

ــدام   ــه م ــدگي ك ــخت زن ــان س ــد چن  ش

 ســــراي كيـــستم، شــــاعري قـــصيده  

 چيـــست جـــرمم كـــه انـــدرين زنـــدان

ــده درون  ــاي مانــ ــي تنگنــ ــه يكــ  بــ

ــت    ــه دس ــه ب ــام در س ــه گ ــايي س  تنگن

  

ــارب      ــرا يــ ــان مــ ــلا وارهــ ــن بــ  زيــ

ــب    ــه لـ ــاك بـ ــن مغـ ــد دريـ ــانم آمـ  جـ

 ام از خـــــداي مـــــرگ طلـــــب شـــــده

ــب  ــار لقـــــ ــستم؟كاتبي بهـــــ  چيـــــ

ــشيد  ــد كــ ــرب درد بايــ ــرم و كــ   و گــ

 چـــون بـــه ديـــوار، در شـــده مثقـــب    

ــاهي دوگـــــام در دو وجـــــب    خوابگـــ
  

  )382:1391بهار،(

بازتاب مسائل اجتماعي و سياسي يكي از موضوعات رايج در ادبيات معاصر است و نهـال               «
و تفاوت آن با دوره بعد از آن را چنين مـي            . آن در دورة مشروطه كاشته و پرورش يافته است        

 آن دوره گاهي به سبب جسارت بيش از انـدازة شـاعران و گـاهي بـه لحـاظ       توان گفت كه در   
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آمد از كلامـي   هاي مقطعي كه با از دست دادن جانها و دوخته شدن لب ها به دست مي     آزادي
شد اما با پشت سر گذاشتن اين دورة خـونين و عـدم توفيـق     صريح و بياني آشكار استفاده مي  
ثبات حاكميت ديكتاتوري اين رويه منسوخ و بـه جـاي آن از             در دستيابي به آمال و آرمانها و        

: 1384قـره آقـاجلو،     (» كنايات، استعارات و نمادها در قالب كلامي ابهام آميز استفاده گرديـد           
79 .(  

يكي از واژگاني است كه در معناي نمادين و سمبوليك بـه كـار   » قفس«در اشعار عشقي،  
كنـد،  ستمي كه بيداد مـي . تماعي زمان شاعر استرفته است؛ و نمادي از خفقان سياسي و اج        

وضع سياه حكومت كه باعث سكوت مردم و از بين رفتن افراد مهم جامعه شـد و آزادي بيـان                    
قفـس نمـاد خفقـان      . را از مردم گرفت و بسياري از منتقدان و آزادي خواهـان را از بـين بـرد                 

خـردي دولـت، سـتم و       ، بـي  و شاعر از زورگـويي حـاكم      . سياسي و اجتماعي زمان شاعر است     
احترامي به فقرا سخن گفته و جامعه و شرايط حاكم بر جامعه            عدالتي، دزدي، بي  زورگويي، بي 

زنـداني شـدن    «اين معني از قفـس در شـعر         . را مانند قفسي تنگ و تاريك ترسيم كرده است        
لـه  به كار رفته است؛ عشقي در حبس تاريك شـهرباني تهـران، خطـاب بـه وثـوق الدو                  » شاعر

 قمـري   1327 قـصيده مـذكور را در تابـستان          1919نخست وزير وقت و عاقد قرارداد معروف        
  :گفته است

 خوشا اطراف تهران و خوشـا باغـات شـمرانش         

 مه است آنقدر آكنده» زركنده«شب اندر صحن 

 ز بعد هفت قرن اكنون، شد، از ايرانزمين بيرون        

 ببايستي كه چـون دزدان بزنـدانش كننـد انـدر          

  

 شبهاي شـمران و خوشـا بـزم مقيمـانش         خوشا    

 كه گردون اسـت شـرمنده، زيكتـا مـاه تابـانش           

 چو من گوينده تا بوسـند، خلـق اوراق ديـوانش          

 و يا انـدر قفـس دارنـد، چـون درنـده حيـوانش             
  

  )348:عشقي(

  

  نتيجه

؛ سه شاعر مـذكور  هاي شعر معاصر است موضوعترين  اصلينوستالژي يا غم غربت، يكي از   
فقدان آزادي، يادآوري تاريخ درخشان     (در مضامين نوستالژي    ) ر و ميرزاده عشقي   بهار، شهريا (

. ، با اندك تفاوتهـايي، اشـتراك دارنـد        ...)گذشته، ظلم و جور حاكمان، اندوه از ويراني وطن و           
 باعـث   ...فقـدان آزادي و     ،  بداد، اسـت  ظلم وستم حاكمان، جو نامناسـب سياسـي       عواملي مانند   

ايـن   .گـردد  در اشعار شاعران معاصر مي    رت و اندوه نسبت به وضع جامعه        ي حس مايهايجاد بن 
تـرين   اصلي، سه شاعردر ميان  عوامل دلتنگي و شكايت شاعران از وضع موجود به همراه دارد؛     
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.  بيـان شـده اسـت      جامعـه نسبت به    اعتراض شكوه و     شكل نوستالژي به صورت    و جامع ترين  
 دليل تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي ايـران به   عمدتاًبهار و عشقي در شعر   نوستالژي

يي چون ياد از روزگار حاكميت آزادي، استقلال، آرامش بر ايـران، و ذكـر تـاريخ     ها  به صورت  و
  .شود درخشان گذشته ديده مي

  

  منابع

  ها كتاب) الف
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